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  چكيده
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  .شناسان است هش راه رسيدن به اين مرحله از نگاه عرفا و روانموضوع اين پژو

  

  .راز شناختي يونگ، گلشن كرامت، نيروي فراحسي، عرفان اسلامي، مكتب روان :ها كليدواژه

  

  1/6/88: تاريخ دريافت مقاله
  26/7/88: تاريخ پذيرش مقاله

Email: am.poshtdar@gmail.com  



 دار ـ محمدرضا عباسپور محمد پشت علي  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /     

 

60

  مقدمه

حواس ظاهري ابـزار شـناخت مـدركات        . طني است آدمي را حواسي ظاهري و با     
اي خارجي   سرچشمه، استكه فراحسي نام گرفته اين جهاني است و قواي باطني

جهان (در عالم طبيعت    تواند   ميكند، اما    ندارد و به بيرون از آدمي نيز سرايت نمي        
  .تأثير مستقيم بگذارد) حس

حواس ظاهري است؛ پس    هاي باطني،    ترين مانع براي رسيدن به فراست      بزرگ
در وي  ) بـاطني (هر چه تعلقات آدمي به اين حواس كم شود، ادراكـات روحـاني              

  .گيرد قوت مي
كه مقصد نهايي اولياء الهي است، جز با نيروهاي فراحسي فراهم           » معرفت االله «
براي آنكـه   . انجامد است كه به كشف و شهود مي      » دل«جاي اين نيروها    . شود نمي

ها زدود تا هر چـه       ، بايد كوشيد تا دل را از آلايش       شوددل حاصل   اين دريافت در    
  .بيشتر به درك وجود حضرت حق نايل گردد

شود تا بتوانـد در      در پيشينة ادب عرفاني ما به نيرويي كه در باطن فرد فراهم مي            
يا به طور معنوي در اخلاق پسنديده تمثُّـل         ) ظاهري(امور جهان حس تصرفي كند      

العـاده اسـت كـه از سـوي          كاري يا رفتـاري خـارق     » كرامت «.گويند» كرامت«يابد،  
  .اظهار اتِصال به نيرويي فراتر از حد بشري است» كرامت«گيرد؛  انجام مي» ولي«

در  .اسـت شـده   اين پديده نزد همه اديان در شكل رحماني و غيرالهي پذيرفته            
 ايـن   ،امـت واقعـي    است؛ اما كر   شده ههايي از صالحان و انبيا اشار      قرآن به كرامت  

از دل  ) در هـر نـوع    (امور ظاهري نيست؛ بلكه كرامت حقيقي زدودن زنگار كفـر           
شود؛ يعني تصرف در امور     است كه بر اثر آن فرد به موهبت كرامت ظاهر نايل مي           

  .ظاهري نمودِ آن تحول اصلي است كه در باطن او پيدا شده است
 آن بـه بقـاي بـاالله        ةواسـط نهايت كرامت نزد عرفا فناي في االله اسـت كـه بـه              

  .رسند مي
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 واكاوي عنصر كرامت براساس نيروهاي فراحسي در نـزد          ،موضوع اين تحقيق  
 مختـصر آن بـا نظريـات كـارل          ة و مقايـس   ،ويـژه لاهيجـي    هانديشمندان اسلامي، ب  

  .گوستاو يونگ در مكتب فراروان شناختي اوست
  

  ادراكات فراحسي در نگاه انديشمندان اسلامي

نيروهاي فراطبيعي كه از طريق علوم طبيعـي هرگـز          : راحسي عبارتند از  ادراكات ف 
 قوايي كه در وجود همة ما هست، اما يـا از آن آگـاه              ؛دست يافت به آنها   توان   نمي

  .ايم نيستيم و يا به درك صحيح آن نرسيده
ايـن پـنج حـس ابـزار شـناخت وي از جهـان       .آدمي را پنج حس بيروني است   

ندهي اين حواس در مغز است كه به تـشخيص و تميـز             نيروي فرما . طبيعت است 
تصور ما از   . رسد  در نتيجه خود به دركي صحيح از جهان بيرون مي          .زند دست مي 

 چـون ايـن حـواس در        .آيـد  وجود مي  بهجهان طبيعت به كمك اين قواي ظاهري        
 ـگافراد گوناگون شدت و ضعف دارد، پس درك هر كس از اين جهان بـه                 ي ا هون

حـواس و   . اما مدركات ما از عالم، محـدود بـه ايـن حـواس نيـست              ديگر است؛   
. كنـيم  شود كه با دل آنها را درك مـي         نيروهايي هست كه از جانب بالا سرازير مي       

 يـا   »قـواي فراحـسي   «چون اين نيروها از درك عقل و مغز خارج اسـت، آنهـا را               
ز آدمـي   اي خارجي دارند و نه بـه خـارج ا           نامند كه نه سر چشمه     »حواس باطني «

  .در عالم طبيعت تأثير مستقيم بگذارندتوانند  ميكنند، اما  ميسرايت 
دهد كه در برابـر       مي خبرحواس باطني در حقيقت از عالم ملكوت يا روحاني          

تـر آنـست كـه از درون دل     و عجـب  «. عالم طبيعت بسيار فراخ و گـسترده اسـت        
پـنج دروازه گـشاده     چنان كه از بيرون دل      . روزني گشاده است به ملكوت آسمان     

است به عالم محسوسات كه آن را عالم جسماني گويند، چنانكه عالم ملكـوت را               
عالم روحاني گويند و بيشتر خلق، عالم جسماني محـسوس را داننـد، ايـن علـم                 
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و اين علم نيز مختـصر      . مختصر است و بي اصل و راه علم از جهت حواس دانند           
 ديگر است علوم را، دو چيز است، يكـي  است و دليل بر آنكه از درون دل روزني        

كه چون راه حواس بسته شود، آن درِ دروني گشاده گـردد      » ياي صادقه ور«خواب  
 ،و از عالم ملكوت و لوح محفوظ غيب نمودن گيرد، تا در مـستقبل خواهـد بـود                 

و دليـل ديگـر آن باشـد كـه هـيچ كـس نباشـد كـه وي را                    ........ بشناسد و ببينـد   
هاي راست بر سبيل الهام در دل نيامده باشد كه از راه حـواس               هها و خاطر   فراست

بود، بلكه در دل پيدا آيد و نداند كه از كجا آمده اسـت و بـدين مقـدار دانـد كـه                   
  )29-28: 1، ج 1361غزالي طوسي (» .ها همه از راه محسوسات نيست علم

پس . هاي باطني است   ترين مانع براي رسيدن به فراست      حواس ظاهري، بزرگ  
هـاي روحـاني بـر وي بيـشتر آشـكار             فراست ،هرچه تعلقّ انسان به آنها كم شود      

بـه دنيـا و     نداشـتن   نمود اين امر، كشف و شهود عرفا است كه با تعلّـق             . گردد مي
حال از ايـن طريـق بـر عـارف          . شوند  به درك ملكوت نايل مي     ،آنچه در آن است   

  .يابد شود و او به جهان غيب دست مي وارد مي
هـاي موجـود    گر حسي از حواس ظاهري بيمار شد، حجـابي از حجـاب          پس ا 

شـود و شـخص      هاي جهان غيب و درك عالم ملكوت كم مي         براي نيل به فراست   
بيماري در ايـن سـطح بـراي وي         بنابراين  كمتر مشغول حواس مادي خواهد بود؛       

رسـد و    هـا بـه آرامـش مـي        گامي پيش خواهد آورد و هنگام خواب نيز اين حس         
اين هنگام نيز بـراي كـسي كـه در طلـب آن             . شود از اشتغال به آنها دور مي     آدمي  

. هاي حواس مادي رسته است      زماني مناسب است كه از پرده      ،نيروهاي برتر است  
بيننـد و هريـك از آن        از اين روست كه اولياء االله، انبيا و عرفا بـسيار خـواب مـي              

 كارگـشا و    ،دهـد  خ مـي  ها در حل مشكلات پيش روي آنها كه در آينـده ر            خواب
چون شواغل حسي كم شود و شواغل كمتر مانـد، دور نباشـد كـه               «. سازنده است 
 بـه جانـب قـدس درآيـد و          ،ها بود كه از شغل تخيل رستگاري يابد        نفس را علّت  
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اين . نقش غيب در وي پديد آيد و آن را در عالم تخيل افكند و بدان متنقّش شود                
. كنندة تخيل  ري بود كه شاغل حسند و سست      معني در حال خواب و در حال بيما       

زيرا كه تخيل بود كه به سبب بيماري سست شود و از كار باز ماند و بـود كـه از                     
پـس بـه   . بسياري حركت هم سست شود به سبب تحلّل آن روح كه آلت اوسـت            

پس نفس به آساني متجـذب شـود بـه جانـب            . سكون شتابد و فراغت طلب كند     
  )266: 1332 ابوعلي سينا(» .بالا

سـت   ا پذيرفتن جهان غيب يا عالم ملكوت نيازمند پذيرفتن نيروهاي فرامـادي          
انكـار ايـن عـالم و نيازهـاي فرامـادي           . رساند كه به درك ما از آن جهان ياري مي        

شـيطان  ترين شگرد    شود كه بزرگ   منجر به بازداشتن آدمي در اين حصار مادي مي        
ــه مقامــات معنويــه كــه از بــدترين خارهــاي طريــق كمــال و وصــ «.اســت ول ب

قطĤع الطريق است، انكار مقامات و مدارج غيبيه اسـت           شيطان   شاهكارهاي بزرگ 
كه اين انكار و جحود، سرچشمة تمام ضلالات و جهالات است و سبب وقوف و             

خمينـي  (» .ميراند  مي ،خمود است و روح شوق را كه براق وصول به كمالات است           

1368 :432(  
ــور ذات   ــد نــ ــاهر نگنجــ ــدر مظــ  كـــه ســـبحات جلالـــش هـــست قـــاهر  انــ

  )45: 1382شيخ محمود شبستري (

  :گويد  در شرح اين بيت ميلاهيجي
فلما تجليّ ربه للجبل «چگونه عقل و علم وسيلة معرفت آن حضرت تواند شد كه به حكم 

نور ذات در مظاهر گنجايي ندارد، زيرا كه تجلي ذات كه ظهور به صفت اطلاق » جعل دكاّ
 مرتفع گردد ،است، مقتضي آن است كه كثرات و تعينات كه نقاب وجه وحدت اطلاقي بود

قاهر است و  حق ييزيرا كه سبحات جلالش، يعني انوار عظمت و كبريا. و فاني شود
ماند و نه عاقل و نه  گذارد و در اين مقام نه عقلي مي غيرتش نقش غير بر صفحة هستي نمي

 و هركه به طريق حال و شهود بدين مشهد نرسيده، ... و نه از دليلاز مستدلة اثر توان يافت
   )90: 1371لاهيجي (. رسد به حقيقت  اين سخن نمي

دانـد   ميحضرت حق  حواس طبيعي را در درك حقيقت غيرت     نشدن او موفق 
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شـود و بايـد در     اين وصل به معرفت او ميسر نمـي ،و چون در ميانه ديگري باشد   
راي اين فنا بايد در كُنـه ذات او مـستغرق شـد؛ زيـرا درك                ب. وجود وي فاني شد   

نقل است كه سـلطان     «. دارد صفات و اسماء و اعمال او نيز دويي را از ميان برنمي           
را به خواب ديدم و پرسيدم حضرت حق ـ قدس سرّه ـ فرمود كه  بايزيد بسطامي  

» .يديراه به تو چون است؟ فرمود كه ترك خود گوي كـه بـه مـن رس ـ                خدايا  كه  
  )345: 1371لاهيجي (

مأمن و جـاي ايـن نيروهـا       . جز به نيروهاي فراحسي مقدور نيست      االله   معرفت
هـا و    از سـويي بـر طبـق آمـوزه        . شود در دل است كه به كشف و شهود منجر مي         

ها  پس اين فراست  . در دل و سويداي آن است      »خدا«  محل حضور  ،تعاليم عرفاني 
پـس بايـد   . شـود   صـادر مـي  ،اي گرفته اسـت  ـ حق تعالي ـ كه در دل ج  سوياز 

كوشيد دل را از آلايش به شواغل دور سـاخت تـا هرچـه بهتـر بـه درك وجـود                     
ها و غايت معرفت است كـه        بالاترين درك خداوند  درك  . نايل گردد حضرت حق   

بـراي  . بر عهدة نيروهاي فراطبيعي است و از تـوان حـواس مـادي خـارج اسـت                
ف سنخيت و جنسيتي باشد كه ميـان حقيقـت و           شناخت بايد ميان عارف و معرو     

براي رسيدن به اين سـنخيت بايـد        . حواس طبيعي اين اصل سنخيت وجود ندارد      
نمايي و به سرّ    حق  اگر كه خواهي مشاهدة جمال      «. آلايش مادي را از ميان برچيد     

راه يابي، برو اول خانة دل خود را كه محلّ بارگاه كبرياست رفت و              الهي  وحدت  
رده، از خس و خاشاك اغيار پاك كن و مقام و جاي محبوب كه دل پـاك                 روب ك 

از غبار غيريت است، ممد و مهيا ساز و خاشاك خودي از دل خود بيرون انداز و                 
  )346: همان(» . گذاربه حق دل را ةخان

شاگردان مكتب تصوف به سرّ وحدت وجود اعتقاد دارند كـه رسـيدن بـه آن،                
همة امور دنيـوي و معنـوي، حتـي وجـود روح و             شرايط مشخصي چون حذر از      

چـون نفـي    . گويـد االله  در حقيقت بايد عارف نفي مـا سـوي          . جسم خويش دارد  



 65 ... /   كرامت از ديدگاه عرفان اسلامي و نظرية                               88پاييز ـ  16 ـ ش 5س  

 

 ،قطره چـون خـود را در دريـا يافـت    . رسد كه او را عين بقا است    به فنا مي   ،گفت
داند و خود را مستغرق دريا       ديگر خويش را آن قطرة مجزا و منفرد از ديگران نمي          

ايـن بقـا   . شود ي ختم مباالله است كه به بقاي االله پس فناي عارف فناي في    .بيند مي
حضرت احـديت   جاودانگي است و حقيقت علم و معرفت همين ابديت در ذات            

 كمال مطلقي كـه عـين آرامـش و سـكون اسـت و پـيش از آن عـارف در                      ؛است
هرگز ايـن معرفـت بـه علـم و عقـل نـاقص              . بودبه آن   اضطراب قرب و رسيدن     

 ممكن نيست و محلّ حـصول بـه         ،شود اهري بشر كه با حواس طبيعي درك مي       ظ
اتحاد عارف و معروف كه     . اين مقام، سويداي دل است و اين اتحاد، سرّ آن است          

  .گردد در قلب خالص بي هيچ حجاب هويدا مي
  شناسي ادراكات فراحسي و روان

پديدة فراحسي  . كند ادراكات فراحسي را تحقيق و بررسي مي      شناسي   علم فراروان 
شناسي موردتأييد فلاسفه، متألهان دينـي، انديـشمندان علـوم طبيعـي و              يا فراروان 

شناسي با توجه به پذيرش نيروهاي       دانان است؛ اما هيچ يك از علماي روان        فيزيك
اي جــامع پيرامــون ايــن مباحــث ارائــه كننــد تــا  انــد نظريــه فراحــسي، نتوانــسته

شناسـي را    تر قابل درك شود و بتـوان فـراروان         وسآوردهاي آن به طور ملم     دست
  .شمار آورد جزوي از علم به

لايـة بيرونـي كـه بـا        . كنند شناسان شعور آدمي را در دو سطح مطالعه مي         روان
مدركات حسي ما در ارتباط است كه ضمير هوشـيار خواننـد و لايـة درونـي كـه            

. ر ناهوشـيار خواننـد    گيـرد و آن را ضـمي       ترين سطح شعور روان را در برمي       عميق
  : دربارة اين دو ضمير گويد» فرويد«

آيد با واقعيت تطبيق دارد و مناسب  ست كه آنچه در آن به ظاهر مياضمير هوشيار ضميري 
نيروهاي عقلي نظير حافظه، دقتّ، توجـه و تصور از بدن و . هاي محيطي است با موقعيت

ترين بخش  عميق. دارندتعامل اري آگاهي از حالات عاطفي در اين ضمير با سطح هوشي
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آنچه در اين منطقة تاريك . شعور در نهفت انسان را سطح ناهوشيار يا ضمير ناهوشيار نامند

ها، اميال و تفكرهايي كه تحت كنترل ارادة انسان  احساس: از شعور واقع شده، عبارتند از
 نسبت به آنها آگاهي نبوده و به قوانين منطقي زمان و مكان محدود نيست و در حال عادي

كريمي (. ترين سطح فعاليت رواني است ترين و بزرگ اين سطح در عين حال عميق. نداريم
1382 :74(  

پي بردن به ادراكات فراحسي، بر پاية شناخت ضمير ناهوشيار كاري سخت و             
تر روان فرد نفوذ كند      هاي عميق  كوشد تا در لايه    شناسي مي  روان. فرسا است  طافت

هاي وراي طبيعي را بكاود و بـا         خود او نيز از آن آگاه نيست و آن پديده         كه حتي   
شناسـي علـم پيونـد درون شخـصيت          پس علـم روان   . واقعيت بيرون منطبق سازد   
گويـد، پـس بـر اثـر         گاه نيروي فراحسي از آينده مـي      . آدمي با دنياي بيرون است    

يمات آينـده را بـه      سـازي بـراي تـصم       زمينه ،دهند شناختي كه اين نيروها به ما مي      
. دهـيم  هاي دروني جهت مي دنياي بيرون خويش را با آن دريافت    . آوريم دست مي 

تـوانيم دنيـاي طبيعـي را بـه           مـي  ،تر باشـيم   اگر ما با نيروهاي دروني خود مأنوس      
  .صورت جهان درون خويش ترسيم سازيم

  ادراكات فراحسي در دستگاه روانكاوي يونگ

، شخصيت روانـي انـسان دو قلمـرو         » گوستاو يونگ  كارل«كاوي   در دستگاه روان  
توانيم خودآگاهي را قلمرو روشنايي روز روان        ما مي «. خودآگاه و ناخودآگاه  : دارد

انسان بخوانيم و آن را با قلمرو شبانة فعاليت رواني ناخودآگـاه كـه ماننـد خيـالي                  
  تنهـا  مسلم اسـت كـه خودآگـاهي نـه        .  مقايسه كنيم  ،رسد ياگونه به نظرمان مي   ور

گيرد و احتمال بـسيار دارد       ، بلكه به مراتب بيش از اينها را دربرمي        ها آرزوها و بيم  
اش  كه ضمير ناخودآگاه، به اندازه و يـا حتـي بـيش از خودآگـاهي كـه مشخـصه                  

اي از محتويات و صور زنـده        تمركز، محدوديت و ممانعت است، متضمن گنجينه      
  )14: 1382يونگ (» .باشد

لايـة فـردي يـا      «. شود ود به دو لاية فردي و جمعي تقسيم مي        ناخودآگاه نيز خ  
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لايـة جمعـي    . شـود  ترين مضامين دوران كودكي ختم مي      يشخصي به احياء قديم   
يعنـي شـامل مـضامين بازمانـده از         . سـت  ا ناخودآگاه شامل زمان پيش از كـودكي      

 تصويرهاي موجود در ضمير ناخودآگاه      ة در حالي كه خاطر    ،ست ا حيات اجدادي 
. كنــد، چــون كــه ريــشه در زنــدگي فــرد دارد صي جــسيم و پــر جلــوه مــيشخــ

رسـد،   هاي ديرينة موجود در ناخودآگاه جمعي همچون سايه به نظـر مـي             صورت
وقتي كه واپـس رفـتن انـرژي از دورتـرين           . زيرا از زندگي فرد مايه نگرفته است      

ادي سـر   رود، آن وقت از آثـار و بـستر بازمانـدة اجـد             هاي كودكي دورتر مي    زمان
هـاي ديرينـه     آيد كه همان نمونه    هاي اساطيري درمي   آورد و به شكل صورت     درمي
آن وقت دنياي روحاني كه از پيش تصورش را نكرده بـوديم، در نهـان مـا                 . است

آيد كه بـا مفـاهيم قبلـي      شناختي خاصي پديد مي    يابد و مضامين روان    گسترش مي 
اب هـستند كـه وقتـي آنهـا را          هـاي ديرينـه چنـان جـذ        اين نمونه . در تضاد است  

ها مردم با فرهنگ، به عرفان و سير و سلوك آفاق            يابيم چرا ميليون   بشناسيم، درمي 
هاي عرفـان و حكمـت       اين كيفيت بدين سبب است كه نظام      . برند و انفس پناه مي   

هـاي درونـي مـا را، كـه زبـاني            جديد بهتر از مذاهب موجود مسيحيت خواسـت       
  )106-105: 1385يونگ (» .مي كنند توجيه و توصيف ،ندارند

 قطره و درياست، هر دو از يك جـنس اسـت،         انندناخودآگاه فردي و جمعي م    
ناخودآگـاه جمعـي مجمـوع      .  عظيم و توانگر   ، خُرد و عاجز است و دريا      ،اما قطره 

اي كـه مـا در كـاوش ذهـن           تـرين لايـه    عميـق «. ناخودآگاه ذهن نسل بشر اسـت     
اي است كه انـسان در آن يـك فـرد متمـايز و                لايه ،يابيم ناخودآگاه بدان دست مي   

يابد و با ذهن نوع انـسان يكـي          مشخص نيست، بلكه در اينجا، ذهن گسترش مي       
شود، اين يگانگي نه با ذهن خودآگاه، بلكه با ذهن ناخودآگاه نوع بشر اسـت،                مي

  )57: الف1386 يونگ(» .جايي كه همة ما يكسان هستيم
لاية خويش سمبوليك است، و دشوار است كه بـدان          زبان ناخودآگاه در هردو     
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كوشـيم كـه در    كننده است، زيرا مي زبان ناخودآگاه بسيار دشوار و گيج     «. پي ببريم 
چنين تصوري از ديدگاه بالاتر جنبة بربرانه       . آن به امور مثبت يا معلوم اعتقاد كنيم       

ريم، حال بايـد    ما تصور صحيحي از ذهن ناخودآگاه ندا      . )441: د1386يونگ  (» دارد
شناسـيم، امـا     ما سرشت ناخودآگاه را في نفسه نمي      «چگونه اين زبان را شناخت؟      

كنيم كه از صفاتش با توجه به سرشت رواني ناخودآگاه           آثار خاصي را مشاهده مي    
تـرين تجلـي روان      تـرين و عـادي     ياهـا چـون آسـان     ور. يابيم به نتايجي دست مي   

: و1386يونـگ   (» آورند براي كاوش فراهم مي    حجم اطلاعاتي زيادي     ،ناخودآگاهند

 .سـازد  تـر روان ناخودآگـاه رهنمـون مـي         ياها ما را به درك صحيح     و ر ة مطالع .)98
هاي ما در تـضاد اسـت و    با انديشهگاه ياها زبان سمبوليك است كه    واساس اين ر  

 رسد كـه فهـم آن در     فرد به نتايجي مي    ،ياها در كنار هم   وبا قرار دادن تعدادي از ر     
  .نمايد آغاز بر ما مشكل مي

، ضمير ناخودآگـاه جمعـي كـه انديـشه و روان همـة              يونگدر دستگاه فكري    
آدميان در آن حضور دارد از عقيدة مردمان نخستين نسبت به يـك روح زنـده در                 

. دهـد  جهان نشأت گرفته است كه روان همة افـراد بخـشي از آن را تـشكيل مـي                 
 كه همـواره جـان فـرد را وابـسته بـه نظـام               ديدگاه اعصار گذشته اين بوده است     «

تواننـد چنـين كننـد، چـه از گنجينـة            آنها هرگز نمـي   . جهاني روح محسوب دارد   
. اي بازگو نشده و نهفته در زير آستان خودآگاهي گذراي فـرد، آگـاه بودنـد           تجربه

اين اعصار نه تنها فرضية نظام جهاني روح را شكل دادند، بلكه بدون چون و چرا                
سـت صـاحب اراده و خودآگـاهي ـ      ا بر آن نهادند كه اين نظام وجوديفرض را

. انـد   ناميـده ،، جوهر اثيري حقيقـت خداحتي يك شخص است ـ و اين وجود را  
العللي كـه جـان فقـط از طريـق آن            ترين موجودات بود، علت    براي آنها او حقيقي   

قابـل درك و    اين نظام جهاني روح براي خـود        . )171: 1382يونگ  (» قابل درك بود  
 اگر اين لايـه ضـمير       .خودآگاه است، اما براي آدمي در سطح ناخودآگاه قرار دارد         
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داد و   گرفت، ديگر ميان افراد اختلاف فكري رخ نمي        در سطح خودآگاهي قرار مي    
 ،اش روح الهي اسـت   كه سرچشمه  ،رسيدند و به عرفان اصيل     همگان به تكامل مي   

  .داشت ميشدند و ديگر علم معنايي ن متصل مي
ترديدي نيست كه بعد متعالي كه عارف بدان رسـيده اسـت نـه از راه فكـر و                   

 حتمـاً در درون انـسان       .دست آمده اسـت    بهانديشه، بلكه از طريق مكاشفة دروني       
ايـن  . سـازد  ست كه انسان را بر علوم مختلـف آگـاه مـي           امنبع سرشاري از انرژي     

اين يك واقعيت   «. خودآگاه است ها و سرريزهاي نا    نيروي فراحسي همان سرنمون   
كننـده   است كه ناخودآگاه برخوردار از ادراكاتي متعالي است كه ميدان آن مبهوت           

اي از دانش با اهميت  به هيچ وجـه           ضمير ناخودآگاه به عنوان سرچشمه    . ... است
ما متمايل به اين تصوريم كه كـلّ        : در تحليل نهايي بايد گفت    . خيالي باطل نيست  

دانـيم كـه     با وجود اين، امـروز بـه قطـع و يقـين مـي             . رسد رون فرا مي  دانش از بي  
توانست به خودآگاهي برسد، موجـب       ناخودآگاه واجد محتوياتي است كه اگر مي      

 بر هويت علمي و معرفتي      افزون .)169: 1382يونگ  (» شد افزايش بي حد دانش مي    
د خـارجي نداشـته     هايي در آن وجود دارد كه هرگز براي ما وجو           عقده ،ناخودآگاه

تـوان گفـت بـه وسـيلة يـك عمـل ارادي از               و نمي «و دركي از آنها نداريم      است  
شـوند، سـپس بـه همـراه         اينها در ناخودآگاه توليـد مـي      . خودآگاه طرد شده است   

شوند به   ناپذير و نيروهاي محركي كه از آنها ناشي مي         اعتقادات عجيب و شكست   
  )13-12: ه 1386يونگ (» .گيرند كنند و آن را فرا مي خودآگاه حمله مي

هـاي   الگوهـا يـا صـورت    بدان باور دارد از كهـن     »يونگ«ناخودآگاه جمعي كه    
هـاي مثـالي اسـت كـه از          مراد از اين اصطلاح، صـورت     . مثالي تشكيل شده است   

هايي چـون اژدهـا، غـول و بهـشت            صورت ؛ديرباز در اذهان نسل بشر بوده است      
 بـا   اين مفاهيم . تمفاهيم مشترك همة اقوام اس    موعود كه در همة جوامع هست و        

هاي اصلي و آغازين،     صورت«. هايي موجود است، اما در اساس يكي است        تفاوت
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ها، هم   اين صورت . ترين اشَكال تجسمات و نمودهاي بشر است       ترين و كهن   كلي
 و نوعي حيات و موجوديـت خـاص متكـي بـه خـود               ،انديشه است و هم عاطفه    

كيفيـت آن را در همـة       . ظ تا حدودي شبيه به اجزاء روح هستند       از اين لحا  . است
هاي فلسفي و حكمت اولي كه مبتني بر ادراك ضمير ناخودآگـاه اسـت و                دستگاه

تجسم و تصوير فرشتگان، ملائكـة      . توان ديد  دانند، مي  آن را سرچشمة معرفت مي    
ي از  آوايي فرشتگان و ملائكة موكل و تجسم نخبگـان و حكمـاي اله ـ             مقرب، هم 

اگـر  . )89: 1385يونـگ   (» گيرد هاي ديرينه سرچشمه مي    ادراك استقلال نسبي نمونه   
هاي مثالي كه در ذهن ناخودآگاه جمعي است به سوي خودآگاه پيش             اين صورت 

الگـو   ذهـن كهـن   «. پردازند روند و داخل نيمة روشن ذهن شوند، به پيشگويي مي         
دار وظيفة پيـشگويي   شود تا عهده هايش مي اي خودآگاه و منطق ه جايگزين انديشه 

تواننـد هـم     آنها مي . دنالگوها ابتكار عمل و نيروي خاصي دار        كهن ،بنابراين. گردد
تعبير پرمفهوم خود را به شكلي نمادين داشته باشند و هـم در موقـع مناسـب بـا                   

 براي  .)111:  ج     1386يونگ  (» هاي خاص خود مداخله كنند     قواي محركه و انديشه   
ها متوسل شويم و با شـناخت نمادهـا بـه            الگوها باز بايد به زبان سمبول      فهم كهن 

  .درك صحيح از مفاهيم موجود در آنها برسيم
شوند و   الگوها ظاهر مي   شود كه چه هنگام كهن     پرسشي در اين ميان مطرح مي     

  :گويد در اين باره مييونگ شود؟  پرده از وجود ناخودآگاهشان برداشته مي
شان با فرد  گيرند كه كوشش شود جنبة معنوي آنها، يعني رابطه ي روح ميالگوها زمان كهن

شويم كه وجه تسمية آنها اهميت  در اين صورت متوجه مي. زنده در نظر گرفته شود
  )140: همان(. چنداني ندارد و همه چيز به چگونگي ارتباط آنها با فرد بستگي دارد

 ناخودآگـاه   »يونـگ « نـزد    بخش اصلي شخصيت رواني انسان    ياد شد،   چنانكه  
به ناخودآگاه فردي، ضمير    . است كه از دو لاية فردي و جمعي تشكيل شده است          

روي فـرد در طـول    نيمه هوشيار يا نيمه خودآگاه نيز گويند؛ ضميري كـه بـه هـر         
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امـا لايـة درونـي و ژرف شخـصيت روانـي كـه              . زندگي آن را تجربه كرده است     
اي ژرف دارنـد، از      وهـايي كـه سرچـشمه     نير «،سـت  ا سرشار از نيروهاي درونـي    

هاي  در اسطوره . تواند مهارشان كند   شوند و حتي خودآگاه نمي     خودآگاه ناشي نمي  
ناميدنـد، كـه امـروزه همچنـان      مـي خدا  و يا    ابليس   قديم اين نيروها را مانا، روح،     

  )117:  ج  1386يونگ (» .فعال هستند
شناسـي محـدود     به علـم روان    تنها ، كه در اين بخش آورده شد      »يونگ«عقايد  

 مرتبط با انسان از جملة سياست، اجتمـاع، ديـن           گوناگونشود و شامل علوم      نمي
جايي كه خلاقيت فـرد بـه       . يابد  وي نمود بيشتر مي    ي آرا ،اما در هنر  . شود مي... و

شود كه حيرت را به دنبال دارد؛ ايـن تـلاش از نيـروي درونـي                 كارهايي منجر مي  
  .شود ريز ميضمير ناخودآگاه سر

  كرامت از منظر انديشمندان اسلامي و ديگران

گيـرد،   كاري خارق العاده كه به دسـت اوليـاء انجـام مـي            ) مصدر عربي : (كرامت«
: 1381انـوري   (» داشتن صفات پسنديده، بزرگواري، شرافت، بخـشندگي، سـخاوت        

و آيد، كرامت هـم شـامل امـور ملمـوس         چنانكه از تعريف بالا برمي    . )ذيل كرامـت  
 و هم به صورت معنـوي       يابد شود كه به صورت خارق عادت نمود مي        ظاهري مي 

رسيدن بـه هـر دو      . كند در شكل اخلاق پسنديده و در يك كلمه سعادت بروز مي          
مردم ظاهربين امور مـادي     . از طريق خلوص دل و پاك ساختن نيت به وجود آيد          

يمانـه و شـرافت     بينند و ارزش والاي اخـلاق كر       و كارهاي شگفت صوري را مي     
امـور معنـوي اهميـت بيـشتر دارد و          خدا   اما نزد مردانِ  . كنند معنوي را درك نمي   

آدمي وقتي به كرامت باطن     . ست ا كوشش عارف براي رسيدن به آن، كمال معنوي       
  .شود نيازي مطلق كه عين آرامش است نايل مي رسد، به بي مي

ا در عرفان اصل و حقيقـت       شود، ام  نوع كرامت شرح و تبيين مي      دو در ادامه هر  
در ايـن حـال،     .  دور ساختن نفس از همة موانع ذميمه و اخلاق رديه اسـت            ،كرامت
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رسـد، از نيـروي او       چون به حق مـي    . رسد يابد و به خدا مي     عارف حضور قلب مي   
هرچنـد كـه    . كنـد  برد و به صورت كرامتي ظاهري و حسي تجلـّي مـي            هم بهره مي  

 آن نيست و بايد بكوشد تا اين كرامت ظـاهري دام            هدفِ عارف ارائه و ظاهرسازي    
بنـابراين  . وي نباشد و او را از تعالي نفس باز ندارد و در ظواهر امـور اسـير نكنـد                   

كنند و حال آنكه مردم عامي ايـشان را   عرفا از كرامت حسي به دام خويش تعبير مي 
وه كنـد،   تـر جل ـ   شناسـند و هرچـه ايـن كارهـا بـزرگ           العاده مي  بدان كارهاي خارق  

امـا بايـد    . تري است و بيـشتر بـا خـدا ارتبـاط دارد            پندارند كه وي عارف بزرگ     مي
 هايي براي معرفت حق يـاد كـرد؛        ها را شست و از آن كرامات به عنوان نشانه          چشم

  .معرفتي كه هدف غايي عرفان و علوم لدني و فراحسي است

 ـ    اكرامت اظهار اتصال به نيرويي فراتر از حـد بـشري             ك شـخص   سـت كـه ي
 در ميـان     و اسـت پذيرفتـه   اين پديده نزد اهل همة اديان       . توانسته بدان دست يابد   

 بودا، هندو و كنفسيوس جايگـاه       انندهند و چين، م    اديان   ويژه  به ،اديان خاورزمين 
زنند كه آن را از نيرويي       هايي دست مي   نيز به كرامت  هندي  مرتاضان  . اي دارد  ويژه
 مخـتص اوليـاء و      كـه » رحمـاني «:  دو گونه اسـت    پس كرامت . گيرند ميالهي  غير

رسـد و ايـن نيـروي        بـه آن مـي    خـدا   كه غير مؤمن به      »الهيرغي«صالحان است و    
تفـاوت ميـان   . نيـست خـدا   در مـسير معرفـت      گـاه آور   العاده و كار شگفت    خارق

كرامت و كار برخي از ايشان، فريبنـدگي آنـان اسـت كـه بـراي جلـب توجـه و                     
بـراي مـردم    خدا  گيرد و در راه شناخت       خويش انجام مي  رضايت مردم نسبت به     

گسترند و اين كار ساحري و كـاهني اسـت؛ امـا عرفـا تعـصبي بـه اظهـار                     دام مي 
  .دانند هاي خويش ندارند و آن را آفت و غرور مي كرامت

ظاهرشدن : هايي از صالحان اشاره شده است، از آن جمله         در قرآن نيز به كرامت    
 بكرزايـي    خشكيده براي حضرت مريم پـس از دعـاي وي،         خرماي تازه بر درخت     

 حاضر كردن تخـت      ،)ع( زنده شدن ماهي خشكيده به دست خضر          حضرت مريم، 
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  ...بلقيس در يك چشم برهم زدن، خواب سيصد سالة اصحاب كهف و
 به اندازة آن كرامتـي      وشود   هر صـوفي به حد توان خود به كلمة االله وصل مي          

هي در نزد برخي متصوفه و  صاحبان كرامات در احوال ايـن             گا«. زند از او سر مي   
رود، بلكه وابـسته     شود كه از جنس ساحري به شمار نمي        جهان، كراماتي يافت مي   

زيرا مذهب طريقت ايشان از آثـار نبـوت و توابـع آن             . هاي خدايي است   به كمك 
 از مدد   اي  توحيد بهره  ةاست و هر يك به اندازة حال و ايمان و تمسكشان به كلم            

  )1049: 2 ج 1353ابن خلدون (» .الهي دارند
قـديس در نظـر ايـشان    . در مذهب مسيحيت نيز كرامت جايگـاهي ويـژه دارد         

بنيـاد مـسيحيت نيـز بـر        «. كسي است كه در هنگام حيات و مـرگ كرامـاتي دارد           
از جملة قائـل بـه حلـول لاهـوت در ناسـوت و              . معجزه و اعتقاد به معجزه است     

علاوه .  است به آسمان پس از برخاستن از گور      ) ع(و صعود عيسي    بكرزايي مريم   
حيت نيز كه تعدادشان بسيار است، صـاحب معجـزه يـا            يبر حواريون، قديسان مس   

قديس عنواني است كه كليسا و پاپ بـه اوليـا، شـهدا و              . شوند كرامت شمرده مي  
دهد و معـروف است كه يك شرطش ايـن اسـت    مجتهدان برجستة مسيحـيت مي 

 چه در زمان حيات و چـه در ممـات از ايـشان سـر زده                 ،ه حداقل چهار كرامت   ك
  )63: 1365خرمشاهي (» .في المثل شفا يافتن زائران. باشد

 زدودن زنگار از دل     ،كرامت حقيقي .  اين امور ظاهري نيست    ،اما كرامت واقعي  
ي يعني اين امـور ظـاهر     . شوند است كه بر اثر آن به موهبت كرامت ظاهر نايل مي          

و چون رياضت از اين بگذرد و به        «. شود نمود آن اصل است كه در باطن پيدا مي        
داشته و او در آن، آثـار   حق اي زدوده شود، كه در برابر     نيل رسد، سرّ باطن او آينه     

ريزنـد و بـه خـود خـرم          كند، گويي آن لذات بزرگ بـر وي مـي          حق مشاهده مي  
 حـق    و او را در اين حالت نظري با         اندر وي بود   حقباشد، از آن روي كه آثار        مي

بعد از آن، از خويـشتن غايـب        . باشد و نظري با نفس خويش و هنوز متردد باشد         
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شود، و نظر وي بر جانب قدس مقصور باشد و به خويشتن نظر از آن روي كنـد                  
روي كه وي را آن رؤيت حاصـل اسـت، و             نه از آن   ،كه نگرش حق به وي است     
  )254-253: 1332بوعلي سينا (» .آنجا حقيقت رسيدن است

آداب شريعت را بر او حفظ كنـد و بـراي كـسب             «: كرامات معنوي عبارتند از   
هـاي بـد مـوفقش دارد و نيـز محافظـت بـر اداي                مكارم اخلاق و دوري از خوي     

واجبات مطلقاً در اوقات خودش و شتاب ورزيدن بر خيرات و زايل ساختن كينه              
ماني نـسبت بـه     گشـك و سـوءظن و بـد       و حسد از سينة خـود و بـدخواهي و ر          

ديگران و طهارت قلب از هر صفت نكوهيـده و آراسـتنش بـه مراقبـه همـراه بـا                    
جـوي  و در نفس خويش و نسبت به اشـيا و جـست          الهي   انفاس و مراعات حقوق   

هاي خـويش را در خـروج و دخـول     را در قلب و مراعات نَفَس   پروردگارش   آثار
 ،ادب با آنها برخورد نمايد و چـون خـارج شـود            با   ،آنها كه چون بهر او وارد شد      

  )400: 1384ابن عربي (» .تمام اينها نزد ما كرامات معنوي اولياست. حضور باشد

اي از منبع لايزال كرامات معنوي است كه ما را به آن             شمهتنها  كرامت ظاهري   
اختلاف سطح اين دو كرامـت       ةدربارهمايي   استاد. سازد گلزار معنوي رهنمون مي   

  : چنين گويد
 گلُي است كه از گلستاني پر گل و وسيع ةظهور كرامات و خرق عادات اولياء االله به مثاب

. كند آورده باشند، بوي و ديدار همين گل ما را به وجود گلستان دلالت و راهنمايي مي
 گاهي از آن باغ انبوه .الهي استمنتهاي  درون اولياء گلستان فيض نامحدود و باغ رحمت بي

   )296-295: 1365همايي ( .رسد تا ما را بدان سوي جذب كند حفة گلي به ما ميت

لاهيجـي  . اي از درون سرشار معنويـت ايـشان اسـت          كرامت عرفا مظهر جزئيه   
  : نويسد مي

عني شطح و طامات م]بي[هات و سخنان چون مرتبة كمال انساني در فنا و نيستي است، ترّ
 رها كن و بگذار و ،نمايد بادي سلوك روي ميو خيال نور و اسباب كرامت كه در م

فريبي را شيوة خود مساز تا اين مبادي احوال موجب انانيت  خودنمايي و خودفروشي و عام
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مقصد اقصي و ه و هستي نشود و به جهت ظهور اين موانع از كمالات حقيقي كه وصول ب
  )652-651: 1371لاهيجي (.  باز نماني،تحقق به مقام وحدت اطلاقي است

  شناسي كرامت از منظر روان

، كرامت امري شگرف است كه انجام آن به نيـروي           شد هچنانكه پيش از اين اشار    
تـوان آن را بـا قـواي طبيعـي بـشر انجـام داد،                چون نمـي  . نيازمند است فراحسي  
اي  اين منبع فرامـادي مقولـه     . بايد سرچشمه و منبعي غيرمادي داشته باشد      بنابراين  

 روانـي بـه دنبـال    نظـر راي پي بردن به اساس كرامـت بايـد از     پس ب  ،رواني است 
تـوانيم امـوري     ايـم، نمـي    ما تا وقتي روان و انرژي آن را نشناخته        . شناخت آن بود  

 چـون بـه مبـادي اوليـة منـشأ آن دسترسـي              ،چون كرامت را خارق عادت بنـاميم      
ك رويـداد را     دليل و صلاحيت كافي نداريم تا ي       ،م مطلق نباشيم  ما تا عالِ  «. نداريم

هرقدر محيرالعقول و فوق عادي باشد، خارق قوانين طبيعت بشماريم، مگر اينكـه        
ايـم،   ايم و شناخته   مطمئن باشيم كه تمامي قوانين طبيعي جهان را مو به مو شكافته           

چرا كه در غير اين صورت ممكن است مشكل ما در قانوني نهفته باشد كـه از آن                  
  )13: 1361استيس (» .خبريم بي

در اين صورت قوة    . گويد در شناخت كرامت، انديشه از عجز خويش سخن مي        
يافتـه و روان پـاك       عامل اين امر شگرف روح كمـال      . تعقل از درك آن عاجز است     

آدمي است كه از آلايش ماده و محاسبات خرد رسته و به سرچشمة لايزال خويش               
رِ  َنِ الرٌّوحِ قُـلِ الـرُّوح مِـنْ أ        و يسئَلُونَك ع  «: چنانكه در قرآن آمده   . بازگشته است  مـ

توانـد بـه قـوانين پنهـان         دهد كه روح از خداست و مي       نشان مي  )85 :17اسرا  ( »ربي
طبيعت از طريق خالقش دست يابد؛ قوانيني كه با انديشة انسان هرگز قابل تحليـل               

گيـري از نيـروي خـدايي كـه در درونـش هـست،               عارف با بهـره   . و توجيه نيست  
برد و در آن حال به مرتبـة فنـا برسـد و در خـدا                 واند به كنه و ملكوت اشيا پي      ت مي

  .پذير گردد محو شود و انجام هر امر غيرطبيعي و شگرفي براي او امكان
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كننـد و    تقليـد مـي    خـدا     برآن است كه همة موجودات به نـوعي از         »اِكويناس«
به  الهي   تفاوتي از گوهر  چيزهاي م «. دهد ترين اين تقليدها را انسان انجام مي       موفق

زيـرا هـر    . كننـد  طرق گوناگون و هريك طبق روش خواست خـويش تقليـد مـي            
. چيزي داراي وجود خاص خويش است كه از وجود چيز ديگر كاملاً مجزاسـت              

در انـسان امـا تقليـد از        . نخستين مثال يا نمونة عالي همة چيزهاست      خداوند  پس  
و داراي كيفيـت خاصـي اسـت كـه          گيـرد    ترين شكل صورت مي    به كامل خداوند  

نيز در اصل سرچـشمة راه       خدا   خيزد و تصوير   برميخداوند  دقيقاً از همان تصوير     
پـس انـسان تـا      . بردن و به كار زدن واقعي عشق و معرفـت بـر محـور خداسـت               

: 1376مورنـو   (» كند دارد، از او تقليد مي     شناسد و دوست مي    حدودي كه خدا را مي    

 بـه قـوانين     ،كنـيم تقليـد   نزديك تر باشـيم و از او بيـشتر          خداوند  هرچه به   . )222
هـايي   بـه كرامـت   تـوانيم    مـي رسيم كه با استفاده از آن علوم         بيشتري از هستي مي   

كـسي از   .  سـنخيت و شـباهت اسـت       ،لازمة محبت و عـشق    . دست يابيم شگرف  
ايـن شـباهت و   . آيد تـا مگـر آنكـه در وي همـسويي باشـد      ديگري خوشش نمي 

. آيد مگر آنكه معرفـت و شـناخت كـافي برقـرار باشـد              گز پديد نمي  همسويي هر 
هرچه معرفت و آگاهي ما به خدا بيشتر باشد، علاقه و محبت ما نيز بـه حـضرت                  

 ـ«: فرمايـد  خداونـد در حـديث قدسـي مـي        . شود حق بيشتر مي    ـ كُنْ فيـاً  خْزاً م ت كَنْ
كه هدف از آفرينش مخلوقـات را،       » فرَع أُ لِكَيلْقَ  الخَْت  قْلَف فخََ رَ أُع نَْت أ ببحأَفَ

مائـده  ( »ونَهيحِبهم و يحِب  «: فرمايد داند و در قرآن مي     شناخت و معرفت خويش مي    

 خداوند در اين آيه به محبت نخست خويش بـر مخلوقـات اشـاره دارد و                 .)54: 5
 ورزي بـه فنـاي     در فرآينـد عـشق    . كند پس از آن به محبت مردم بر وي اشاره مي         

يم كـه در آن      برس ـ كوشيم تا با تمام وجود به محبت توأم بـا معرفـت            ها مي  ارزش
يابيم كه از راه مدركات و علوم مكتـسب          دست مي نيز  حال به مبادي علوم مخفيه      

 در اين شيوه فراگيري ترديد و نقصان نيست و علـوم            .آن نخواهيم رسيد  هرگز به   
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  .شود  صادر مي،ست كه از الطاف خدا،بي كم و كاست از طريق محبت
  كرامت از نگاه يونگ

شناسي در صدد يافتن راهي براي سعادت دروني فرد است كه با آن بـه                علم روان 
هـا از همـة      شود كه امراض و رنـج      آرامش هنگامي فراهم مي   . رسدبآرامش مطلق   

اين رضايتمندي رخ ندهد    . جوانب زندگي رخت بربندد و آدمي به رضايت برسد        
يافتگي اسـت و     يافتن اين ابديت الوهي بالاترين درجة كمال      . لوهي با ابديتي ا   مگر

بـراي آدمـي مهـم اسـت كـه          «. رسـد  هاي معنوي مي   انسان به درجة والاي كرامت    
تجربه نشان  . بكوشد وضعيتي دروني ايجاد كند كه سبب سعادت روحاني او شود          

يفيتـي از   ك. رسـد  دهد كه در بعضي از شرايط رواني انسان به ثمرات ابدي مـي             مي
دارند و   الهي   اين گونه افراد كيفيتي   . ابديت، جاودانگي، كيفيت فراتر رفتن از خود      

: د1386يونـگ   (. شـود  كنند كه با چيزهاي مصنوعي حاصـل نمـي         كيفيتي كسب مي  

ابديت و جاودانگي همان بقاي باالله عرفاست كه در وجود حق بـه فراتـر از                . )483
مقـدور  ) امـور مـصنوعي   (ج با عوامل بيرونـي      اما اين عرو  . روند حالت انساني مي  

  .نيست و فرد بايد قابليت را در درون خويش نشان دهد
رسد و هركس تا حـد   يافتگي امري است كه انسان به كمال مطلق آن نمي     كمال

ترديـد كمـال مطلـق       بـي . كنـد  توانش قابليت رسيدن به بخشي از آن را پيـدا مـي           
تـر شـويم و شـبيه بـه او            او نزديـك   توانيم به صـفات    است و ما مي   حضرت حق   

يافتة مطلق هستيم كه او شويم و ديگـر          توانيم بگوييم كه كمال    هنگامي مي . گرديم
بـه مرحلـة فنـا رسـيده و در وي مـستحيل             گاه است كه     ماند و آن  وجودي از ما ن   

هـيچ كـس    «: اين را به خاطر داشته باشيد     . هيچ كس كامل مطلق نيست    «. ايم گشته
تواند به كمال دست يابـد، ايـن صـرفاً           كس نمي   هيچ .»نقص نيست  بي   خدابه جز   

شـدن   توانيم تا جايي كه امكـان دارد در راه كامـل       ما محتاطانه مي  . يك توهم است  
: الـف 1386يونـگ   (» خويش بكوشيم و همين هم كلي رنج و زحمـت در پـي دارد             
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. نسبي است هايشان    قابليت بنابراين انسان و ساير موجودات ناقص هستند و         .)168
عوامل نسبي حـواس،    . براي رسيدن به كمال مطلق بايد عوامل نسبي را از بين برد           

حـواس  . تعقلّ و دنياي مادي است كه در حصار زمان و مكـان و مـاده قـرار دارد                 
شـود و    تفكر هم دچـار گونـاگوني مـي       بنابراين  ميان افراد شدت و ضعف دارد و        

هـا و     خـط مـشي    ،هاي مختلـف    انديشه .برداشت از جهان پيرامون نيز متغير است      
برداشتن ايـن   . بايد همة اين امور را از ميان برچيد       . آورد هاي بسيار پديد مي    روش

 ،با از ميان بردن اين نقـايص      . ها و تعارض و تنش دروني است       موانع موجب رنج  
جـايي  . رسـد  كه اضداد در كنار هم به يگانگي مي       يابد   دست مي اي   انسان به مرتبه  

اي از مخلـوق بـودن نـدارد و          اد خالق و مخلوق است و فرد ديگـر نـشانه          كه اتح 
خـدا  در اين مرحله توهم معنا ندارد كه آدمي در توهم خود را             . شده است خدايي  

مراد ما از كرامت همين برداشت معنوي و بـه كمـال مطلـق نزديـك شـدن                  . بيندب
  . است و آن كرامات ظاهري كمترين ارادة اين مقام است

 بـراي   ،از اين رو  . تحمل رنج لازم است   ممارست و   سيدن به هر كمالي     براي ر 
هـاي روحـاني و جـسماني؛        رياضـت . هـا كـشيد    رسيدن به كرامات بايد رياضـت     

تا روان آمادگي و قابليت پيـشرفت و تكامـل          ....... نشيني، سفر، مراقبه، ذكر و     چله
وانـي ديگـر او،     كل خلقيت انسان در قلمرو روح و نيز هـر پيـشرفت ر            «. پيدا كند 

اين رنـج روانـي بـه واسـطة         . )204: 1382يونگ  (» زاييدة حالتي از رنج رواني است     
تنش ميان امور عقلـي و غيـر عقلـي كـه خـرد              . تنش اضداد در درون آدمي است     

  .نگر از درك آنها عاجز است انديش جزئي مصلحت
 يونـگ   به قـول  . پذيري نيازمند ارتباط ضمير خودآگاه و ناخودآگاه است        كمال

شـود كـه ميـان ذهـن خودآگـاه و محتويـات آن و        پذيري زماني فراهم مـي    كمال«
از پيوند اين دو است كه عملكرد متعالي روح نشأت          . ناخودآگاه پيوند ايجاد شود   

يعنـي تحقـق يـافتن      . يابـد  گيـرد و انـسان بـه هـدف والاي خـود دسـت مـي                مي
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هنگام است كه فرد دست      در اين    )94: ب1386يونگ  (» هاي خويشتن فرد   توانمندي
هـايي   او را مكاشـفه   . بـرد  زند و به كل قوانين هستي پـي مـي          به كرامت حسي مي   

گنجـد و مـا از درِ انكـار آن           شود كه در چـارچوب عقـل معـاش نمـي           حاصل مي 
از آنجا كه عملي و منطقي هستيم، توقع نداريم كه عالم هـستي كامـل               «. آييم درمي

 ـ هاي اجتنـاب   باشد و اين نقص    خـوانيم،   ذير را كـه نابهنجـاري و بيمـاري مـي          ناپ
. دانـيم كـه طبيعـت بـشري نيـز مـستثنا از آنهـا نيـست                 پـذيريم و بـديهي مـي       مي

كنـد بـه     هايي كه درك بشري را نقـض مـي         انگيز ورطه  ترتيب مكاشفه هراس   بدين
  )147: 1382يونگ (» .گذاريم عنوان وهم كنار مي

 امور هستي است به همان صورت       آيد، مشاهدة  مكاشفه كه كرامت به شمار مي     
پـردة ماديـات و قـوة تعقـل بـه كنـار             .  بي دخالت حواس نسبي بشري     ،كه هست 

مكاشـفه بـيش از هرچيـز، حجـاب     «. رود تا مانعي براي درك حقيقـت نباشـد         مي
 رويـدادي   ،بنـابرين . برگرفتن از ژرفناي روح بشر و عيان كردن ماهيت آن اسـت           

آدمـي بـا بـصيرت بـاطن آنچـه           «.)94-93: 1376و  مورن(» شناختي است اساساً روان  
كاركردي شهودي است كه با آن شما قادريد چيـزي           ]اين[ ،ناديدني است آن بيند   

 .)23: الـف 1386يونـگ   (» را مشاهده كنيد كه در حالت عادي برايتان ممكـن نيـست           
هـاي   با نيروي حس ظاهر قادر به مـشاهدة مكاشـفه نيـستيم و سـرنمون              ما  چون  

ي از مكاشفه به صورت مصاديق عيني و قابل فهم نيـست، پـذيرفتن آن             رواني ناش 
رسـد كـه     در واقع، چنين به نظر مـي      «. نمايد براي ما دشوار و تا حدي ناممكن مي       

اي، چيزي بوده كه به بشر عـادي ربطـي نـدارد و بـه همـين دليـل                    تجربة مكاشفه 
  )148: 1382يونگ (» .توانيم باور كنيم كه حقيقي است دشوار مي

اول آنكـه   : روح بـه دو دليـل فناناپـذير اسـت         . انـسان اسـت   الهـي   روح، بعد   
سرچشمة آن جاودانـه اسـت و دوم آنكـه محـصور بـه زمـان و مكـان نيـست و                      

اگـر  . جوهري لطيف است كه در كالبد مادي در حصار زمـان و مكـان قـرار دارد                
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دانـه و   توانـد جاو   آدمي به شناخت كاملي از روح و روان خويش دست يابد، مـي            
شود  هاي خويش مي   او خود درمانگر و شفابخش امراض و بيماري       . فناناپذير باشد 

اگر روان سالم باشـد، جـسم       . كند و حتي از بروز آنها به روان خود جلوگيري مي         
درهرحال با آنكه روح    . هاي جسمي منشأ رواني دارد     ر بيماري بيشت. نيز سالم است  

 عالم طبيعي   فراتر از خود را گم نكرده و به        الهيدر كالبد خاكي است، اما اصالت       
شود و ضمير پنهـان آدمـي كـار          اين تمايل با تجربة ديني آشكار مي      . متمايل است 

اي است كه ظاهراً تجربـة دينـي         ضمير ناخودآگاه واسطه  «. دهد واسطه را انجام مي   
تواند باشـد؟ پاسـخش    اي چه مي   اما علت ديگر چنين تجربه    . شود از آن جاري مي   

» .اي شهودي و فوق طبيعي اسـت        مسألهخداوند  معرفت  . راي مرتبة انسان است   و
  )71: ز1386يونگ (

همة كساني كه شفا    . ها كه در همة اديان است، شفابخشي است        يكي از كرامت  
سـازند و روح نافـذ ديگـري         يابند، خود را از نظر رواني مستعد پذيرش آن مي          مي

اوليـاء  . شـود  ر نمي پذي امكانامر براي هر فرد      اين   گرنه،شود و ا    اين امر مي   ةواسط
بينـيم كـه     شوند و اگر دقـت كنـيم، مـي         با دم نافذ خود واسطة شفابخشي مي      خدا  

پيرامـون  يونـگ   . اند شده حضرت احديت    ايشان از خود هويتي ندارند و غرق در       
  : نويسد در روان ميخداوند شفابخشي و درك 

ارانم داشته باشم، ناچار بايد معناي عميق خواهم اثر شفابخشي براي بيم اگر من مي
را در آن تشخيص پروردگار در واقع، بايد كور باشم كه ارادة . خودخواهي ايشان را بشناسم

اگر او در اين . حتي من بايد به بيمارم كمك كنم تا در خودخواهي پيروزمند باشد. ندهم
راند و آنها چنانكه بايد به  ا را ميكند، آنه كار توفيق يابد، خود را از ساير مردم بيگانه مي

اين امر بايد به . خواستند او را از خودخواهي مقدسش محروم سازند آيند، چه مي خود مي
 واقعي ةچنانكه گفتم، اراد. ترين نيروي اوست خود او واگذار شود، زيرا شديدترين و سالم

آور باشد،  د هم كه زياناين حالت، هرچن. كشاند ست كه گاهي او را به انزواي كامل ميخدا
تواند خود را بسنجد و  چه، فقط بدين طريق است كه مي. دهد او را در وضع خوبي قرار مي

 ما فقط در حال انزوا و ،به علاوه. بهايي است نوعانش چه گنج گران دريابد كه محبت هم
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 بار اين وقتي آدم چند. توانيم نيروهاي مفيد طبيعت خويش را تجربه كنيم تنهايي كامل مي
تواند منكر شود كه آنچه بد بوده، به نيك مبدل شده و آنچه  تكامل را ديده باشد، ديگر نمي

كبير خودخواهي، ما را به شيطان . داشته است نموده، نيروهاي شر را زنده نگاه مي خير مي
:  ز1386يونگ ( .كند كه مستلزم تجربة مذهبي است آن راه شاهانة وحدتي هدايت مي

216(   

دانـد؛ چنانكـه عرفـاي مـا بـه           را در تنهايي و انزوا ميسر مـي       خدا  درك  يونگ  
هايي بر   پرداختند و در آن حالات، احوال شگرف و مكاشفه         نشيني و مراقبه مي    چله

هاي عرفا   يكي از ويژگي  . شد كه ثمرة رياضت و خلوت ايشان بود        ميايشان وارد   
كنند و كمتر بـا مـردم         ير مي كتمان سرّ است كه بيشتر در خلوت و عالم خويش س          

  .آميزند در مي
  
  نتيجه

آدمي افزون بر حواس ظاهر، حواسي دروني نيز دارد كه از جانب بالا سرازير 
كند؛ اين قوا كه قواي فراحسي باطني نام دارد،  شود و انسان آن را با دل درك مي مي

تواند در عالم  كند، اما مي اي خارجي ندارد و به خارج از آدمي سرايت نمي سرچشمه
  .طبيعت تأثير مستقيم بگذارد

هاي باطني است، پس هرچه  ترين مانع براي رسيدن به فراست حواس ظاهري بزرگ
هاي روحاني بر وي بيشتر گشوده  تعلّقات فرد به اين حواس كمتر باشد، دريچة فراست

  .خواهد شد
 كه  از نوع مكاشفه است؛ مشاهده امور هستي است به همان صورت»كرامت«

مكاشفه بيش از هر چيز، حجاب برگرفتن از ژرفناي روح بشر و . دخالت بشر هست، بي
  .شناختي  ماهيت آن است؛ بنابراين رويدادي است اساساً رواننعيان كرد

به نظر صوفيه، تصفيه ) مكاشفه و كرامت(بهترين راه براي دستيابي به اين عالم 
شناس از جمله يونگ كه روان انسان را طبق  باطن از غير حق است؛ اما دانشمندان انسان

اند، بر اين باورند كه آدمي يك  مان بررسي كردهأهاي ديني تو هاي علمي و آموزه روايت
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اي است كه  ضمير آگاه دارد و يك ضمير ناخودآگاه، ضمير ناخودآگاه همچون آينه
؟ شود؛ اما علت دريافت چنين كرامتي چيست مكاشفة روحاني در آن منعكس مي

  .و فوق طبيعي است اي شهودي پاسخش وراي درك انسان است، معرفت خداوند مسأله
 براي ، از اين رو.دستيابي به هر كمالي متضمن ممارست و تحمل رنج بسيار است

نشيني،  هاي روحاني و جسماني؛ چله  رياضت؛بايد رياضت كشيد» كرامت«رسيدن به 
  ... . اقي و انفسي، مراقبه، ذكر و فسفر آ

 همه اديان و مكاتب اعم از .كرامت، اظهار اتصال به نيرويي فراتر از حد بشري است
نهايت كرامت نزد عرفا فناي . اند حماني به وجود كرامت اذعان كردهررحماني و غير

بقاي باالله همان ابديت و جاودانگي . رسند االله است كه به واسطة آن به بقاي باالله مي في
  . فراتر رفتن از خوداست؛ ابديت و جاودانگيِ
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